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هنرمند خـلاق،  : کردتوان از هم متمایزدر شخصیت غنی داستایوسکی، چهار بعد مختلف را می

آورِ این شخصیت پیچیـده شگفتتوان به ابعادگونه میچه. جوگر، مفسدهرنجور، موعظهفرد روان

پی برد؟ 

کمـی از  دسـت کیدر واقع، داستایوس. او، بعد هنرمند خلاّق استتردیدناپذیرترین بعد شخصیت

بـراي  ترین رمانی است که تاکنون نوشته شده اسـت، و برادران کارامازوف عالی. نداردشکسپیر

گفتـه  هرچه-استنظیرکه در ادبیات جهان کم-»مفتّش اعظم«ارزش نهادن بر قطعهء مشهور به

.خلاّق نیستافسوس که روانکاوي را یاراي هماوردي با هنرمند.شود کم است

اگر به . هر حیث به باد انتقاد گرفتتوان ازگر شخصیت داستایوسکی را به سهولت میعد موعظهب

ترین گناهان را مرتکـب  ترین قلهء اخلاق برسد که شنیعرفیعاین بهانه که فقط کسی قادر است به
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 ـ شده باشد، بخواهیم ارهءداستایوسکی را مقید به اخلاق قلمداد کنیم، در واقع تردید خـود درب

متوجهء وسوسـهء  کسی مقید به اخلاق است که وقتی. ایمپایبندي او به اخلاق را مسکوت گذاشته

نشان بلافاصله در برابر آن واکنششود، از تن دردادن به آن سر باز زند وگناه در باطن خود می

معیارهـاي  بهشود و سپس هنگام پشیمانی قائل گناه میتوان کسی را که متناوباً مرتکبمی. دهد

کـرده  ملامت کرد که به این ترتیب انجام هر کاري را براي خود آسـان گردداخلاقی متعالی می

اخلاقی، نایل نشده، زیرا پیشبرد زندگی در مسیري)تبري از گناه(کسی به کنه اخلاقچنین. است

مهاجر است که وحشیدر واقع، رفتار چنین کسی یادآور رفتار اقوام. مصلحت عملی انسان است

آویـزي بـراي   کفاره دادن عملا به دسـت کهدادند، تا اینکردند و کفارهء آن را میجنایت می

کرد و در واقـع،  رفتار میطورنیز دقیقاً همین1ایوان مخوف. پذیر کردن جنایت تبدیل شدامکان

 ـدر عین. هاستروسنمايمصالحه با اخلاق به این شکل، ویژگی خصیصه آن همـه  لحال، حاص

ها بـه  تلاشترینپس از سخت. مباهات او نبودهاي اخلاقی داستایوسکی چندان هم مایهءکوشش

سـیري  فرد با حقوق جامعه، داستایوفسکی با طـی کـردن  هاي غریزيدادن خواستمنظور وفق

گذاشت و ناسوتی گردن نهاد و هم به اقتداري لاهوتی، هم به تزار حرمتقهقرایی هم به اقتداري
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موضعی که همانیعنی(نظرانهء روس رسیدخداي مسیحیان، و در نهایت به ناسیونالیسم تنگهم به

. بزرگ، همین استشخصیتنقطهء ضعف این). اندبین با تلاشی کمتر به آن نایل شدهاذهان کوته

آموزگار بشر باشد و او را از اسارت برهاند، کهت خود پشت کرد و به جاي اینداستایوسکی به بخ

دلیلـی بـراي   تمدن بشر در آینـده چنـدان  . اندبه بند کشیدهپیمان شد که بشر رابا کسانی هم

اش، نـاگزیر بایـد  رنجورياحتمالاً داستایوسکی به علت روان. نخواهد داشتسپاسگزاري از او

توانسـت در  مـی او به سبب فراست عالی و دلبستگی شدیدش بـه بشـر،  . ماندمیگونه ناکام این

.زندگی خود مسیري متفاوت و پیامبرگونه در پیش گیرد

از لزوما ناشیانگیزد کهجو و بزهکار قلمداد کردن داستایوسکی، مخالفت شدیدي برمیمفسده

مخالفـت بـه زودي معلـوم   عی ایـن انگیزهء واق. ناواردي در ارزیابی شخصیت بزهکاران نیست

حد و حصر و میل شـدید بـه  بیخودخواهی: فرد بزهکار واجد دو خصیصهء ذاتی است. شودمی

شان، مهر نورزیدن یـا بـه   براي بروزیافتنوجه اشتراك این دو خصیصه و شرط لازم. گريویران

فتار مغایر داستایوسکی درنگ ربی. است)هاانسان(مصادیقگذاري عاطفی برعبارتی فقدان ارزش
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ورزیـدن، کـه در  عشـق نیاز مفرط او به عشق و ظرفیت فراوانش براي: شودمیبه ذهن متبادر

بیزار باشـد و کینـه   جا که محق بود از کسیآمیز مشهود است و نتیجتاً آنهاي محبت مبالغهجلوه

ورزید و دست یاري میعوض مهر، در)مثلا در رابطهء خود با نخستین همسرش و فاسق وي(بورزد

اصـلاً چـرا بایـد داستایوسـکی را در زمـرهء      با این اوصاف جاي سؤال دارد که. آوردپیش می

چین کردن به دلیل دستهایش، یعنیدلیل محتواي رماندر پاسخ باید گفت به. کاران دانستبزه

در ذات خـود  مشـابه هـاي خودخواه که نشانی وجود گرایشهایی تندخو، جنایتکار وشخصیت

قمـار و اعتـراف  برخی حقایق در زندگی وي، از قبیل علاقهء شدید او بـه اوست؛ و نیز به دلیل

غریزهء بسیار دریابیمشود کهتناقض فوق زمانی حل می2.اش به تجاوز به دختري جواناحتمالی

کار کنـد، در  زهفردي بتبدیل بهتوانست به سهولت وي راگري در داستایوسکی که میقوي ویران

جهتی بیرونی،جهتی درونـی  جايیعنی به(شدزندگی واقعی او عمدتاً معطوف به شخص خودش

بـا ایـن همه،شخصـیت او    .احساس گنهکاري متجلی شدو در نتیجه به صورت آزارطلبی و)یافت

تـوان در ها را مـی خصلتو تبلور این3کرداش را به میزان زیادي حفظهاي دگرآزارانهخصلت

چنـین در  علاقهء وافر او به عذاب دادن دیگـران دیـد و هـم   ، در( ytilibatirri )اشزود رنجی
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در (داشت، و نیز در نحـوهء رفتـار او  شان میبرخورد با کسانی که دوستناشکیبایی وي حتی در

اش رادگـرآزاري پاافتاده،سان او در امور پیشبدین. هایشبا خوانندگان داستان)نویسندهمقام

خـود آزار  آزارطلبی بود کـه بـه  تر دگرآزار یا در واقعکرد و در مسائل مهممتوجه دیگران می

.جو، یا محبت و خیرخواه بوداعتدالبه عبارت دیگر، تا بیشترین حد ممکن. رساندمی

ایم که یکی کمی است و دوتايپیچیدهء داستایوسکی برگزیدهجا سه عامل را از شخصیتتا به این

وي را العادهء زندگی عاطفی او، طبخ کژخوي غریزي او که لاجرمهیجان فوقشور و: دیگر کیفی

ترکیب ایـن . اوناشدنیآزارطلب مبدل کرد، قریحهء هنري تحلیل -کار یا دگرآزارفردي بزهبه

انـد ولـی  هر حیث آزارطلبشود؛ هستند کسانی که ازرنجوري نمیمنجر به روانعوامل لزوماً

مخـالف آن هاي غریـزي و بازدارنـده  خواستبا این حال، توازن نیرو بین. رنجور نیستندروان

، به ناچار داستایوسکی را در زمرهء کسانی)5پذیر والایشامکانهايبه علاوهء شیوه(4هاخواست

توجـه اما این نکته چندان مورد. شوندنامیده می»شخصیتهاي غریزي«که اصطلاحاًدهدقرار می

تـر اشـاره   پـیش گونه کهالبته همان. رنجور نیز هستحال روانزیرا وي در عینگیرد،قرار نمی
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ناپذیر نبـود، امـا هرقـدر    اجتنابرنجوري در وضعی که داستایوسکی داشت امريکردیم، روان

 ـ تر باشد، به همان میزان روانپیچیدهباید بر آن فائق آید6»خود«مشکلی که ز بـا  رنجـوري نی

رنجـوري صـرفا نشـانهء عـدم    یابد، زیرا نباید از یاد بـرد کـه روان  میبروزسهولت بیشتري

به وجـود  در تلاش براي»خود«ترکیب است و حکایت از آن دارد کهدر ایجاد یک»خود«موفقیت

.پارچگی خویش، چشم پوشیده استاز یکآوردن نوعی ترکیب

داستایوسـکی  کند؟سکی مشخصاً چگونه خود را آشکار میرنجوري داستایواین ترتیب، روانبه

داشتند زیرا وي دچار حملاتی گفت که مبتلا به بیماري صرع است و دیگران نیز همین عقیده رامی

احتمال قوي این به اصطلاح به. شدافسردگی میشدید توأم با بیهوشی و تشنج عضلانی، و متعاقباً

یـا بـه عبـارت    -هیسـتریایی او بود و لذا بایـد آن را صـرع  رنجوريصرع صرفا نشانهء روان

نخست بـه  : کاملاً یقین داشتبارهتوان در اینبه دو دلیل نمی. کردمحسوب-دیگر،هیستري حاد

به اصطلاح صرع داستایوسکی، ناقص واطلاعات مربوط به سوابق و تاریخچهء بیمارياین علت که



8

صرع را هنـوز  شبهمختلف این بیماري و نیز حملاتت که حالاتاعتماد نکردنی است؛ دو به این عل

.شناسیمچنان که باید نمیآن

در مقالهء حاضر لزومی ندارد که بیماري صرع را از دیدگاه . پردازمابتدا به علت دوم می

. اردشدن مسأله ندشناسانه کاملاً مورد بحث قرار دهیم، زیرا این کار تأثیر مهمی در روشنآسیب

بیماري «بیماري دیرینهء موسوم بهتوان گفت از این قرار است کهباره میچه در ایناما آن

این همان بیماري . شودصورت بالینی مشاهده میهنوز هم ظاهراً به( subrom recas ) «مقدس

شود،هاي ناگهانی و پیاپی میهیچ دلیلی دچار تشنجظاهراً بیاست که طی آن بیمارمرموزي

اما این به. رونداش تدریجاً تحلیل میگردد و تمام قواي ذهنیپرخاشگر میزودرنج وشخصیتش

شدید و توأم با هاي یادشده در آغاز بسیارتشنج. نیست»بیماري مقدس«توصیف دقیقی ازوجههیچ

شوند متوالی و خطرناك صرع میگاز گرفتن زبان و بندآمدن ادرارند و تدریجاً منجر به حملات

توانند بهها میوارد آورد، ولی این تشنجکه ضمن آنها ممکن است بیمار سخت به خود آسیب

بسیار آنی تقلیل یابند یا جاي خود را به فواصل زمانیهايمدت و سرگیجههاي کوتاهبیهوشی
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ر عملی دوآن بیمار گویی که تحت تسلط ضمیر ناخودآگاهش باشد دست بهکوتاهی بدهند که طی

گیرند، با میسرچشمهگرچه این حملات به نحو نامعلومی از علل کاملا جسمانی. زندانتظار میاز

دهند یا به طریقی دیگر رخ)کردنمثل هول(این حال ممکن است نخستین بار به علتی کاملاً ذهنی

ریب به است که در اکثر قحملات یاد شده اینهرچند ویژگی. واکنشی به تحریکات ذهنی باشند

کم در یک مورد، لطمهء دستدانیم کهذهنی منجر شوند،اما میاتفاق موارد ممکن است به صدمهء

ادعا شده که همین. (استترین قواي ذهنی ایجاد نکردهحملات اختلالی در عالیحاصل از این

چون که همایندارند و یاوضع در موارد دیگري نیز وجود داشته است، اما این موارد جاي بحث

صرع ممکن است کند بیماريقربانیان.) رسدشان مشکوك به نظر میمورد داستایوسکی صحت

و ( ycoidi )شکل کاناییترینغالباً با محسوسمانده به نظر آیند، چرا که این بیماريذهن یا عقب

هاي بالینی ویژگیلزوماً جزو گرچه کانایی و نقایص معنوي(استترین نقایض مغزي توأمفاحش

دهند که میشان، در افراد دیگري نیز رخلیکن این حملات در همهء اشکال مختلف). نیستندصرع

به . مهارشده برخوردارندچنداننهکم و کاست و یقیناً عواطفی مفرط و معمولاًاز رشد ذهنی بی

از یک بیماري واحد حاکیتوانرا نمی» صرع«بالینی این ترتیب جاي تعجب نیست که علائم
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کند که از دیدگاه کارکردي به آشکار این بیماري، ظاهراً ایجاب میهايشباهت نشانه. دانست

غریزي( egrahcsid )ریزيگویی که روال خاصی به منظور برون. بپردازیمبررسی آنها

رد استفاده قرار مووار وضع شده باشد و بتواند در شرایط کاملاً متفاوتنابهنجاري به نحو اندام

ها یا مسمومیت شدید، و هم در بافتگیرد، یعنی هم در اختلالات فعالیت مغز به سبب تجزیهء زیاد

در پس . رسدحد بحران میکه فعالیت انرژي ذهن بهو در مواقعی7تسلط ناکافی بر اقتصاد ذهن

غریزي به دست ریزينبرودوگانه، برداشتی کلیّ از ماهیت مکانیسم بنیادین بندياین تقسیم

cixot )اساساً خاستگاه سمیحال این مکانیسم جدا از فرایندهاي جنسی کهدر عین. آوریممی

ترتیب نامیدند و بدینمیصرع کوچکهاي دور جماع را نوعیاطبا در گذشته: دارند نیست(

.استهمحركریزيِشیوهء صرعیِ برونتشخیص دادند که مقاربت، انطباق و تعدیل

رنجوري نیز نامیدش در آن نوع روان»واکنش صرعی«توانمیتردید این وجه اشتراك کهبی

ها را از راهآید، آنش وقتی به لحاظ روانی از عهدهء تحریکات بر نمیماهیتروجود دارد که بناب

انطباق و تعدیلشود و به وسیلهء آنسان حملهء صرع نشانیِ هیستري میبدین. کنددفع میبدن
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از . دهدمعمولا همین اتفاق رخ میریزي جنسی نیزطور که در فرایند برونیابد، درست همانمی

تمایز این. تمایز قائل شویم( evitceffa )عاطفی«صرعو8رو کاملاً بجاست که بین صرع عضوياین

بیماري برد، مبتلا به نوعییرنج م]صرع عضوي[که فردي که از گونهء اولعملاً دلالت بر این دارد

. رنجوري استروانبرد مبتلا بهرنج می]»عاطفی«صرع[است ولی کسی که از گونهء دوممغزي

کند، است که از بیرون عمل میزندگی روانی بیمار اول در معرض اختلالی خارجی قرار گرفته

.روانی اوستاي از زندگیاما این اختلال در بیمار دوم جلوه

این موضوع را . دوم مبتلا بودبه احتمال بسیار قوي، داستایوسکی به بیماري صرع از نوع

بتوانیم مشخص کنیم هنگامی که داستایوسکیبراي این کار باید. توان دقیقاً ثابت کردنمی

این گونه بود، و مشکلاش شد وضع روانی وي چههاي بعديتناوببار دچار حملهء صرع ونخستین

سرنخیتنهایی هیچشرح این حملات به. باره اطلاعات بسیار اندکی در دست داریمکه در ایناست 

رویدادهاي زندگیدهد و اطلاعات راجع به رابطهء این حملات ودر اختیارمان قرار نمی

که حملات یاد شده از اوان ترین فرض این استمحتمل. داستایوسکی هم، ناقص و متناقض است
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پس دادند و تازهتري از خود بروز میخفیفهايایوسکی شروع شدند؛ در آغاز نشانهکودکی داست

شکل -یعنی پس از به قتل رسیدن پدرش-هجدهمین سال عمرشدهندهءاز حادثهء تلخ و تکان

شد که حملات یادشده هنگام اقامت وي به حال تبعید دراگر ثابت می9.گرفتندصرع به خود

این دیگر خلافشد،ولی منابعدند، فرض فوق نیز به میزان زیادي تأیید میسیبري به کلی قطع ش

10.رسانندرا می

رمان برادران کارامازوف با عاقبت پدر خود داستایوسـکی،  چون و چراي قتل پدر درارتباط بی

نویسان او نیز قرار گرفته و موجب شده است کـه  حالتوجه برخی از شرحموضوعی است که مورد

یادشده چرا که منظور از مکتب(روانکاوي. اشاره کنند»کتب جدید خاصی در روانشناسی«بهآنان

،و واکـنش  ( amcart )روانـی کند که این واقعه را شدیدترین آسـیب  مان میترغیب)همین است

اما اگر بخواهم این نظر را با استناد بـه  . کنیمرنجوري او تلقیداستایوسکی را نقطهء عطف روان

ناآشـنا بـا مصـطلحات و    کنیم، بیم آن دارم که هیچ یک از خواننـدگان هیم روانکاوانه ثابتمفا

.هایم پی نبردروانکاوي، به بحثهاينظریه
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معنـاي نخسـتین  : اش یقین داریـم اي آغاز کنیم که دربارهنکتهتوانیم مبحث را با اشاره بهمی

اش به آنها مبـتلا »صرع«ها پیش از بروز بیماريمدتداستایوسکی در اوان کودکی و حملاتی که

ذهـن متبـادر   ابتدا هراس از مرگ را به: این حملات حاکی از مرگ بودند.شد بر ما روشن است

داستایوسکی اولین بار زمانی . شدندمیآلودگیکردند و بعد هم موجب حالات رخوت و خوابمی

11شدیديبیماري یادشده اوایل به صورت افسردگی. بودبه این بیماري مبتلا شد که هنوز پسربچه

)یـو سـولووي گونه که خود وي بعدها به دوستشدلیل بود و همانو بیکرد که ناگهانیبروز می

veivolos )حالتی البته. استانگیخت که دیگر مرگش فرا رسیدهگفت، این احساس را در او بر می

ierdna )برادرش آندري.از هر حیث شبیه به مرگ واقعی بودداد، واقعاًکه متعاقباً به او دست می

هـاي  کمی پیش از خـواب یادداشـت  هاگوید حتی وقتی که فیودور جوانی برومند بود، شبمی(

مانند فرو خوابِ مرگبود بیم آن دارد که بهها نوشتهگذاشت که در آنکوتاهی بر بالین خود می

12.اندازندش را پنج روز به تعویقبود که تدفینکردهرود و به همین دلیل التماس
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بـا 13شدنحملات مذکور دلالت بر یکی. مانند بر ما روشن استاین حملات مرگمعنا و مفهوم

رنجور آرزوي روانشخصی مرده دارند، یعنی کسی که واقعا مرده است یا هنوز زنده است و فرد

حکم نوعی تنبیـه را  ايحملهحال، چنیندر آن. بیشتري داردحالت دوم اهمیت . مرگش را دارد

مـرده شـده و در   اکنون خود همان شخصرنجور آرزوي مرگ کسی را داشته وفرد روان. دارد

پسربچه معمولا ورزد که این شخص برايروانکاوي اصرار میجا نظریهءدر این. نتیجه مرده است

خویشتن است برايتنبیه(شودلاحا هیستریایی نامیده میکه اصط(حملهء مذکورپدرش است و لذا

.آرزوي مرگ پدري که پسربچه از او متنفر بوده است

کنید بهمراجعه(معروف، پدرکشی مهمترین و نخستین جنایت بشر و نیز فرد استطبق دیدگاهی

هرچند . استاريدر هرحال، پدرکشی، منشأ اصلی احساس گنهک). کتاب من با عنوان توتم و تابو

ذهنی گناه و لزوم خاستگاهاندگران تاکنون نتوانستهپژوهش. مطمئن نیستم که یگانه علت آن باشد

دلیل احسـاس  لزومی ندارد که پدرکشی یگانهحالبا این. کفاره دادن را با قطعیت مشخص کنند

پسـربچه بـا پـدرش،    رابطـهء  . و نیازمند تصحیح استاین وضع روانی، پیچیده. گنهکاري باشد
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ورزد و خواهـان از میـان   پسربچه به پدر خود تنفـر مـی  . است»دوسوگرا«اصطلاحاي بهرابطه

ترکیـب  . ورزدوي مهر میچنین معمولاً تا حدودي بهبرداشتن او در حکم رقیب خود است، اما هم

موقعیت پدرش به دست آوردن در پیپسربچه. انجامدشدن با پدر میاین دو نگرش ذهن، به یکی

خواهد مانند او باشد، و هم به ایـن  داند و میستایش میاست، هم به این دلیل که وي را شایستهء

گاه این فرایند تکامل با مانعی بزرگ در مسیر خـود آن. را از میان برداردخواهد اودلیل که می

حکم رقیب خود را دریابد که اگر بکوشد پدرشاي خاص پسربچه در میدر برهه. شودرو میروبه

بـه  (نتیجه، به علت هراس از اختگـی در. اش خواهد کرداز میان بردارد، پدر براي تنبیه او اخته

تصاحب مادر و از میان برداشتن پدر را کنار میلپسربچه)اشعبارت دیگر، به منظرو حفظ نرینگی

به اعتقاد ما . آوردوجود میگنهکاري را بهاین مثل،شالودهء احساسناخودآگاه بودن. گذاردمی

است؛ با »ادیپعقدهء«متعارف به اصطلاحشد، توصیفی از فرایندهاي عادي یا سرانجامچه گفتهآن

.بیفزاییمو بسط آنحال، لازم است که نکات مهم دیگري را براي شرحاین



16

 ـ( lanoitutitsnoc )شود که عاملی سرشتیتر میموضوع هنگامی پیچیده انگی جنسـی که دوگ

گاه به سبب خطري که اختگی بـراي کند، زیرا آنمیش، کم و بیش قویاً در کودك رشدنامیممی

شود؛ بـه  است، میل او براي معطوف شدن به سمت زنانگی تقویت مینرینگی پسربچه ایجاد کرده

پدر را قیابد که در عوض جاي مادرش را بگیرد و نقش مصداق عشدیگر، پسربچه تمایل میعبارت

یابـد کـه اگـر    پسربچه در می. کندمیحل را نیز نامیسرولی هراس از اختگی، این راه. ایفا کند

سـان بدین. بورزد، ناگزیر باید به اختگی نیز تن در دهدچون زن عشقخواهد پدرش به او هممی

که تنفـر از  این14. شوندسرکوب می)تنفر از پدر و عشق ورزیدن به پدر)( eslupmi )هر دوسائقه

یابد، در حالی که عشق به پدر خطـر پایان می)شدناخته(هراس از خطري بیرونی(سببپدر به

تفـاوت  گیرد، مبینمیشود، هرچند که اساساً از همان خطر بیرونی نشأتغریزي درونی تلقی می

.روانشناختی خاصی است

خواه به منزلـهء  -دهد، زیرا اختگیوه میاز او را امري نامقبول جلهراس از پدر، احساس تنفر

پدر، کنندهء تنفر ازاز دو عامل سرکوب. آور استوحشت-خواه به منزلهء بهاي عشقنوعی تنبیه و
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قلمداد کرد؛ ظـاهراً  توان بهنجاررا می)یعنی مشخصاً هراس از تنبیه شدن و اختگی(عامل نخست

یابـد و  ، عامل نخست نیز تشدید مـی )نانهزیعنی هراس از گرایش(فقط با اضافه شدن عامل دوم

هـاي شـرط دوجنسـی فطـري و قـوي، یکـی از پـیش     ترتیب گرایشبدین. شودزا میبیماري

چنین گرایشی یقیناً در داستایوسـکی وجـود   . شودآن میرنجوري یا یکی از اشکال تقویتروان

اهمیـت بسـزاي   : اند ازعبارت)نهفتهخواهی همچون همجنس(پایاي آنهايداشته است و نشانه

آور نگرشی شـگفت دوستان مذکرّ در زندگی او، نگرش رئوفانهء وي دربارهء رقبایش در عشق که

صرفا -هایشهاي بسیار در رماننمونهبه گواه-هایی کهبود، و درایت شگرف او دربارهء موقعیت

.استشدنیخواهی سرکوب شده تبیینبرحسب همنجس

ها بـر  تغییر شکل این نگرشهاي تنفرآمیز و عاشقانه نسبت به پدر ومن دربارهء نگرشاگر شرح

آیـد  روانکاوي شنیع و باورنکردنی بـه نظـر مـی   اثر تهدید اختگی، براي خوانندگان ناآشنا با

تردیـد  کنم که بیمن خود گمان می. را دگرگونه جلوه دهمتوانم حقایقهرچند که نمی-متأسفم

موضوع دیگري مشخصاً عقدهء اختگی را انکار خواهند کرد، اما متقـابلاً فقـط  از هرهمگان بیش 
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جـاي شـبهه بـاقی   توانم اصرار بورزم که تجربهء روانکاوانه به ویژه در مورد این موضوعاتمی

پس با اتکا . رنجوري بدانیمروانها را راهنماي شناخت انواعنگذاشته و به ما آموخته است که آن

ابزارهـاي . مان بپـردازیم نویساصطلاح صرع در رمانبهن راهنما باید به بررسی بیماريبه همی

!مان ناآشنایندقدر براي ضمیر آگاهناخودآگاه زندگی ما، چهاعمال سلطه بر بعد ذهنی و

جا گفته شد،حق مطلب را دربارهء پیامدهاي سرکوب احساس تنفر از پدر دربه اینچه تااما آن

رغم شدن با پدر بهیکی: استاي را باید افزود که از این قرارنکتهء تازه. کندهء ادیپ ادا نمیعقد

جـاي »خـود «شدن دراین یکی. یابدمی( oge )«خود«سرانجام جاي ثابتی درهر عامل دیگري،

15»فراخود«گاه نامآن. »خود«هايمتباین با دیگر بخشگري مجزا وگیرد، اما به صورت کنشمی

کارکردهاي مهمی را براي این وارث تأثیرات رابطـهء پـدر و فرزنـد قائـل     گذاریم وبر آن می

هـا را از وي آن خصـلت »فراخـود «رحم بوده باشد، گیر و تندخو و بیاگر پدر سخت.شویممی

احیـا  »فراخـود «و» خود«روابطشد، از خلالکند و انفعالی که سرکوب شده تلقی میاقتباس می

یا به عبارت دیگر، در واقـع  -آزارطلب»خود«ودگرآزار شده است»فراخود«ساندینب. گرددمی
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کند و بخـش  به صورت اسیر سرنوشت جلوه می»خود«بخشی از. شودمی-منفعلاي زنانه،به گونه

مبرمی زمان نیازشود و همخشنود می) یعنی از احساس گنهکاري(»فراخود«از بدرفتارين دیگر آ

دارد و از ایـن لحـاظ    آید، زیرا هر تنبیهی نهایتاً حکم اختگـی را به وجود می»خود«دربه تنبیه

سرنوشت نیز مآلاً چیـزي نیسـت مگـر    حتی. بخشدمنفعل دیرینه دربارهء پدر را تحقق مینگرش

.بعدي پدرفرافکنی

کردیمجا توصیفگیري وجدان یقیناً به فرایندهاي نابهنجاري که در اینشکلفرایندهاي بهنجار

سـرکوب  زنـانگی عنصر منفعـل . ایمها را مشخص نکردهشباهت دارند؛ لیکن هنوز وجه تمایز آن

اتفـاقی  نکته به منزلهء عاملیبه علاوه، این. دهدشده، بخش اعظم نتیجه را به خود اختصاص می

آیـا وي واقعـاً   مسلماً حائز اهمیت است که-هراسدمیکه در هرحال کودك از او-دربارهء پدر

مفـرط  سرچشمهء احساستوانپدر داستایوسکی چنین بود و می. بیش از اندازه تندخو نیز هست

زنانـه  زندگی را در عنصر زیاده از حد قويگنهکاري در داستایوسکی و کردار آزارطلبانهء او در

 ـ: توان گفتتوصیف داستایوسکی چنین میترتیب برايبدین. در روان او یافت فطرتـاً  ی کـه کس
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پـدري  تواند به شدت از خود در برابر وابستگی بهدوجنسی دارد و میگرایش زیاده از حد قوي

گیر دفاع کند، این خصیصهء دوجنسیتی، ضمیمهء دیگر عناصر سرشت او که پیشحد سختزیاده از

داستایوسکی بـه  مانندي را کههاي حملات مرگبنابراین، نشانه. شودایم میاز این تشخیص داده

ش »فراخود«دهد ومیاو انجام»خود«کهشدن با پدر قلمداد کردتوان یکیشد، میآنها دچار می

. خواستی پدرت را بکشی تا خودت جـاي او را بگیـري  میتو«. داردبه منزلهء نوعی تنبیه روا می

اش از ایی و ادامـه هیسـتری هاياین روال ثابت نشانه» .پدري مردهحالا دیگر پدرت هستی، منتها

، حکم ارضاي خیـالی »خود«نشانهء مرگ براي» .کشدحالا پدرت دارد تو را می«:استاین قرار

حکـم  »فراخـود «برايکند؛ اماحال نیاز به آزارطلبی را برآورده میمیل نرینه را دارد و در عین

. کنـد مـی وردهدگـرآزاري را بـرآ  ارضا از طریق تنبیه را دارد و به عبارت دیگـر، نیـاز بـه   

.دهندهر دو، نقش را ادامه می»فراخود«و»خود«

حفـظ  که رابطهء بین کودك و پدري که وسیلهء ارضاي غرایز اوسـت، در عـین  جان کلام این

ايپدید آمدن زمینـه تغییر شکل یافته و این به معناي»فراخود«و»خود«محتوایش، به رابطهء بین
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هاي ناشی از عقدهء ادیپ خـوراك واکنشچه واقعیت برايچنان. اي تازه استجدید در مرحله

لیکن شخصـیت پـدر   . هاي کودك از بین بروندواکنشبیشتري فراهم نکند، ممکن است این قبیل

واقع به مرور زمان بدتر هم شد و به همین دلیل، تنفر داستایوسکی داستایوسکی تغییري نکرد و در

آرزوهاي سرکوبشدن اینبرآورده. چنان ادامه یافتد همآرزوي مرگ آن پدر پلیاز پدرش و

همهء اقدامات خیال تبدیل به واقعیت شده است و نتیجتاً. شده توسط واقعیت، امر خطرناکی است

شـک  بـی . خود گرفتندبهجا بود که حملات داستایوسکی خصلت صرعاین. انددفاعی شدت یافته

خویش با پدر یکی شـده  منظور تنبیهبهند که داستایوسکیاین حملات کماکان دلالت بر این داشت

تـوان  نمی. وحشتناك شده بودند-هولناك پدرشهمچون مرگ-است، ولی اکنون این حملات

بـه  -بویژه چه مضمون جنسیی-ايمرحله چه مضمون تازهحدس زد که حملات یادشده در این

.خود گرفته بودند

شـعف  احساس، بیمار لحظاتی شدیدا16ًدرآمد حملهء صرعپیشدر: یک نکته شایان توجه است

خبـر  هنگام شـنیدن بسیار محتمل است که این احساس، علامت شادي و حس رهایی به. کندمی
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ایم که عین همین توالی جشن پی بردهما. آور در پی داردمرگ باشد که بلافاصله تنبیهی بس رنج

به قتل رساندند وجـود  رادران رمهء آغازین که پدر خویش راو اندوه، پایکوبی و سوگواري، در ب

داستایوسـکی  شد کـه اگر ثابت می17.بینیممیداشته است و تکرار آن را در آیین خوراك توتم

دست این نظر بهآن حملات رهایی یافت، صرفاً دلیلی براي درستیهنگام تبعید در سیبري واقعاً از

این حملات نیـازي داستایوسکی دیگر به. حکم تنبیه او را داشتندحملات یادشده آوردیم کهمی

. توان ثابت کـرد نمیاما این نکتهء اخیر را. شدنداشت زیرا در آن زمان به نحو دیگري تنبیه می

کند که وي علت این امر را مشخص میدیدبلکه ضرورتی که اقتصاد ذهن داستایوسکی در تنبیه می

. که خود درهم شکسته شود تحمل کندرا بدون اینهاي فلاکت و خفّتسالتوانست این طور میچه

دانست، نبود و خود او یقیناً این را میزندانی سیاسی، عادلانهمحکوم شدن داستایوسکی به صورت

آن برایش تعیین کرده بود گردن نهاد تا)تزار] لقب([»پدر کوچک«مجازات ناحقیّ کهلیکن وي به

به عبارت . سزاوار آن بودشدر حق پدر واقعییهی کند که به سبب ارتکاب معصیترا جایگزین تنب

ترتیـب  بـدین . جانشین پـدرش کیفـر داد  دیگر، به جاي تنبیه کردن خود، خویشتن را به وسیلهء

حقیقتـی  . کند نیز در حاشیه دریابیممیکه جامعه اعمالتوانیم توجیه روانشناختی تنبیهاتی رامی
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آنان طالب مجازات است و»فراخود«. اند مجازات شوندبزهکاران مایلداد کثیري ازاست که تع

.کندنیاز میوسیله خود را از ضرورت اعمال مجازات بیبدین

شـود  میاي دستخوش تغییرهاي هیستریایی به چه نحو پیچیدهدانند مفهوم نشانهمیکسانی که

به منزلـهء پـیش   جاچه در اینایوسکی، بیش از آنمتوجه هستند که بررسی مفهوم حملات داست

فرض کرد با وجود وخامـت همین بس که بتوان18.ایم، مقدور نیستدرآمد این کار انجام داده

داستایوسـکی  توانیم بگوییم کهاطمینان میبا. شان دستخوش تغییر نشدبعدي این حملات،مفهوم

همچنین نگـرش  این احساس. رش رهایی نیافتقصد کشتن پدهرگز از احساس گنهکاري ناشی از

نگـرش او : دیگري که رابطه با پدر اهمیت بسزایی در آنها دارد تعیین کـرد او را در دو زمینهء

پـدر «چـون و چـرا سـلطهء   در زمینهء نخسـت، عاقبـت بـی   . دربارهء دولت و اعتقاد به خدا

واقعیت اجرا کردهبار دری یکرا پذیرفت که کمدي کشتن را به همراه داستایوسک)تزار(»کوچکی

در این مورد، میل. نشان داده بودندبود، همان کمدیی که حملات او بارها آن را به صورت نمایش

: تدین، داستایوسکی آزادي بیشتري را براي خود جـایز شـمرد  در زمینهء. به توبه بر او چیره شد
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عقـل . ی بین ایمان و الحاد مـردد بـود  دیگران، وي تا آخرین لحظهء زندگبنابر اظهارات موثقّ

وي امیدوار . کردنمیاو، نادیده گرفتن هیچ یک از مشکلات عقلانی ناشی از ایمان را میسرسرشار

رهایی از گناه را در آرمان مسیح بیابد فرایند تاریخ جهان، راه گریز و19بود با تکرار سیر تکاملی

اگر داستایوسکی در . وار شودمدعی ایفاي نقشی مسیحهایشآویز قرار دادن رنجو حتی با دست

همـهء انسـانها   که در-مجموع به رهایی نایل نشد و مرتجع گشت، علت این بود که گناه فرزندي

شدتی فرافردي یافته بود و حتی در او-گیري اعتقاد دینی استعموما وجود دارد و شالودهء شکل

با نوشتن نکتهء فوق، خود را در معـرض ایـن  . نبودهوش سرشارش نیز قادر به فائق آمدن بر آن

هاییایم و دربارهء داستایوسکی قضاوتطرفی در تحلیل را کنار گذاشتهبیدهیم کهاتهام قرار می

کـار بـا   محافظهخوانندهء. بینی خاصی موجه استآمیز جهانکنیم که صرفا از دیدگاه تعصبمی

اعتـراض  این. کندقضاوت میدیگري دربارهء داستایوسکیشود و طور صدا میهم»مفتّش اعظم«

از کاملا پیداسـت کـه تصـمیم داستایوسـکی    توان عذر آورد که از ظاهر امربجاست و فقط می

.گیرداو سرچشمه میرنجوريعقلی ناشی از روان20بازداري
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نوشـتهء سـوفکل،   ادیپ شهریار (همهءاعصارمشکل بتوان گفت که هر سه شاهکار بزرگ ادبیات

یـک موضوعیبرحسب اتفاق به)کارامازوف نوشتهء داستایوسکیهملت نوشتهء شکسپیر و برادران

ایـن عمـل   بـه علاوه بر این، در هر سه اثر یادشده انگیزهء ارتکاب. پردازندمی)پدرکشی(سان

.شودبرملا می)رقابت جنسی براي تصاحب یک زن(نیز

اقتباس نمایشیموضوع پدرکشی را یقیناً در بازآفرینی آن به شکلترین شکل پرداختن به صریح

ارتکاب جنایت هنوز خـود قهرمـان   در این نمایش، عامل21.بینیمهاي یونانی میشده از افسانه

. موضوع تعدیل یابد و به شکلی دیگر مطرح شـود کند کهاست، لیکن پرداخت شاعرانه ایجاب می

شود، قهرمان نمایش قصد پدرکشی دارد؛ اما اگر ابتدا ایـن  میلومگونه که در تحلیل ما معهمان

ناپذیرتحملرسد که پذیرش صریح آن امرينظر مینمایشنامه ثابت نکنیم، بهموضوع را با تحلیل

قهرمان را بـه  این نمایش یونانی در عین ملحوظ داشتن پدرکشی، انگیزهء ناخودآگاهانهء. باشد

سان موضوع افکند و بدینمیبه واقعیت فرا)لی خارج از ذهن اوستکه عام(صورت جبر سرنوشت

که قصد پدرکشی داشته باشد و نمایش بدون اینقهرمان.کندپدرکشی را به نحو مقتضی تعدیل می
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شود، البته باید توجه داشت که نشده است، مرتکب این عمل میظاهرا زمانی که هنوز شیفتهء مادر

که پدرکشی را در مورد هیولاییملکه را تصاحب کند که عمل-اند مادرتوزمانی میقهرمان صرفا

، وي )ضمیر آگاهشو ورود آن به(پس از برملا شدن گناه قهرمان. نماد پدر است تکرار کرده باشد

به جنایـت اذعـان   . متوسل شودسرنوشتکند تا براي تبرئهء خود به ترفند تصنعی جبرتلاش نمی

که همچون هر جنایت دیگـري و آگاهانـه صـورت    گردد، گوییعمال میشود و مجازات آن امی

داند، اما این موضوع از دیدگاه روانشاسانه یقیناً منصفانه نمیخرد ما چنین چیزي را. گرفته است

.استکاملاً درست

شود، به این ترتیب که ،موضوع پدرکشی به شکلی غیرمستقیم ارائه می]هملت[در نمایش انگلیسی

حکم پدرکشـی را  عمل برایشکه این-شود بلکه کس دیگريخود قهرمان مرتکب پدرکشی نمی

شدهء رقابـت  لزومی ندارد که انگیزهء منعرو، دیگراز همین. زنددست به این جنایت می-ندارد

علاوه براین، عقدهء ادیپ قهرمان نمایش . نگه داشته استی براي تصاحب زن موردنظر پنهانجنس

جنایـت انجـام شـده    بریمشود که پی میغیرمستقیم و زمانی بر ما آشکار میطوربه اصطلاح به 
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ا بگیرد، امپدرش راقاعدتاً هملت باید انتقام قتل. شخصی دیگر چه تأثیري بر قهرمان داردتوسط

گنهکاري وي را چنین احساسدانیم کهمی. یابدجاي شگفتی است که خود را عاجز از این کار می

جاي خود -رنجوريروانمتناسب با فرایندهايبه طریقی کاملاً-ناتوان کرده، لیکن این احساس

شـنامه،  بنابر قراین موجود در نمای. اش داده استانجام وظیفهرا به وقوف قهرمان بر ناتوانی در

در نتیجه، دیگران را بـه انـدازهء خـود    . کندبه صورت فرافردي احساس میهملت این گناه را

تازیانه خوردن کیست که ازبا هر کس مطابق لیاقتش رفتار کنید، و آنگاه«: داندتحقیر میسزاوار

»معاف شود؟

اثر نیز در این. برداشته استمسیر گام دیگري به جلو در همین]برادران کارامازوف[رمان روسی

همـان  ]سمرد یا کف[شود، اما این شخص دیگر غیر از قهرمان مرتکب میجنایت را کس دیگري به

کنـد کـه   مـی این قاتل علناً اقرار). دیمیتري(فرزندي را با مقتول دارد که قهرمان رمانرابطهء

شـایان توجـه اینکـه    ان است وقهرمان رم]ناتنی[وي برادر. اش رقابت جنسی بوده استانگیزه

خواسته اعتراف داده است، گویی میرا به او نسبت)به اصطلاح صرع(داستایوسکی بیماري خودش
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در دفاعیهء ایراد شده در همچنین. پدرکشی استرنجوري خود او، مترادفکند که صرع یا روان

ست کـه هـر دو لبـهء آن    اچاقویی«شود کهمعروف تمسخر میدادگاه، روانشناسی با این جملهء

کنیم تا است آن را وارونهاي عالی از بیان عقاید در لفافه است، زیرا کافینمونهاین جمله».تیزند

قضـایی درخـور تمسـخر    شیوهء تحقیقات. ترین مفهوم در نگرش داستایوسکی پی ببریمبه بنیانی

شده است، روانشناسـی  یتجناکند که چه کسی در واقع مرتکبفرقی نمی. است، نه روانشناسی

وقوع این جنایت بود و پس باطناً خواهانفقط در پی روشن کردن این موضوع است که چه کسی

)هوسـران ویـري  (کارامازوفعلت، هر سه برادرانبه همین. از وقوع آن، چه کسی خرسند شد

evislupmi tsilausnes )[سـمرد یـا   [بـه صـرع  ، جنایتکار مبتلا ]ایوان[، بدبین شکاك]دیمیتري

بخصـوص  . داردمتباین با برادران خودکارند، به جز آلیوشا که شخصیتییک اندازه گناهبه])کف

وقتی پدر زوسیما در صحبت . کندمیهاي برادران کارامازوف نکات جالبی را آشکاریکی از صحنه

بعید است که ایـن  . شودمیدارد، تا پاهایش خم شود که وي قصد پدرکشیبا دیمیتري متوجه می

بلکه حتماً به این معناست که این مرد روحانی وسوسهء تحقیر باشدکار به معناي تحسین دیمیتري

در. کنـد همین دلیل در برابر او فروتنـی مـی  تابد و بهقاتل را بر نمیکردن یا منزجر بودن از
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از ترحمـی  مدلی او بسیار فراتره. حقیقت،  همدلی داستایوسکی با جنایتکاران حد و مرز ندارد

است که در گذشته براي »مقدسیهیبت«است که این مفلوك بخت برگشته استحقاق دارد و یادآور 

نزد او، جنایتکار کم و بیش حکم منجی رسـتگاري  در. بیماران روانی یا مبتلا به صرع قائل بودند

. ت تا دیگران از آن مبـرّا باشـند  خریده اسبار گناهی را به جانرا دارد که( remeeder )بخشی

پـس بایـد  . نیست که کسی مرتکب جنایت شود، زیرا او پیش از این چنین کرده استدیگر نیازي

ایـن  . کنـیم شدیم خود چنینزد، مجبور میسپاسگزارش بود ،چون اگر او دست به این عمل نمی

 ـشدن بر مبنايیکیاحساس صرفاً ترحمی دلسوزانه نیست،بلکه نوعی هـاي جنایتکارانـهء   ائقهس

البته گفتن ایـن نکتـه بـه    (22.است-شدهجاجابهو در واقع،نوعی خودشیفتگی اندکی-مشابه

شاید ایـن روال کـاملاً عـام    .)داستایوسکی نیستمعناي تردید در ارزش اخلاقی حس دلسوزي

ده احساس گناهالعاکه فوق-نویسباشد، روالی که در مورد این رمانهمدلی دلسوزانه با دیگران

بسـزایی در  این همدلی مبتنی بر یکی شدن، نقـش تردیدي نیست که. کاملاً بارز است-کندمی

هاي که انگیزه(بزهکاران عاديوي در ابتدا به. استهاي داستایوسکی داشتهتعیین محتواي رمان

بود کـه بـار   پرداخت و تازه در اواخر عمر میو بزهکاران سیاسی و مذهبی)خودخواهانه دارند
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معطوف کرد و شخصیت او را در اثري هنري مـورد  ) پدرکش(اولیدیگر توجه خود را به بزهکار

.خود اعتراف کندتا از این رهگذر به گناهاناستفاده قرار داد

داستایوسکی که پس از مرگ وي منتشر شد و همچنین انتشار خـاطرات  هايآن بخش از نوشته

مان روشن کرده است، یعنی دورانزندگی داستایوسکی را به خوبی برايمرحله از همسر او، یک

کاملا واضـح  24.بودقمار کردن، مشغلهء اصلی ذهن او23اقامت در آلمان و زمانی را که جنون

آور و او نیز براي این رفتار شـگفت است که قطعا شوري بیمارگونه در وي غلیان کرده بود و خود

رنجـوران، احسـاس   ماننـد اغلـب روان  25.کردمیتراشیختلف دلیلهاي مناشایست، به شکل

بهانه متوسـل  توانست به اینبدهکاري تجلی کرده بود و او میگنهکاري داستایوسکی به شکل بار

قدر پول بـه دسـت آورد کـه بـدهی خـود بـه      دارد با برنده شدن در قمار، آنشود که قصد

و داستایوسکی هـم اي بیش نبوداما این بهانه. روسیه بازگرددکارانش را بپردازد و بتواند به طلب

او . صادق کـه آن را تصـدیق کنـد   قدرقدر تیزهوش بود که متوجه این حقیقت باشد و هم آنآن

جزئیات رفتار او که نامعقول 26).براي بازيبازي(دانست که مهم، قمار کردن براي قمار استمی
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دار و زمـانی کـه  تا. از همین موضوع و نیز موضوعی دیگر استو تابع امیال آنی بود، همه حاي

. روشی براي تنبیه کردن خود بودچنیندر نزد او، قمار هم. گرفتباخت آرام نمیندارش را نمی

کـه  که هرگز قمار نخواهد کرد یـا آن روزي داستایوسکی مکرراً به همسر جوانش قول شرف داد

گوید، تقریبـاً در همـهء   طور که همسرش میکرد، ولی هماندقسم خورده است دیگر قمار نخواه

کـرد،  هایش او و همسرش را به شدت تنگدست میوقتی هم که باخت. زدمیموارد زیر قول خود

گاه در حضور همسرش خود را سـرزنش آن. داداي به او دست میرضامندي بیمارگونهاحساس

جـوي مفسـده ه تحقیرش کند و از ازدواج با چننخواست کشمرد و از او میکرد و خوار میمی

کرد، از روز بعد بـاز همـان  میگونه راحتاما هنگامی که وجدانش را این. فرتوتی متأسف باشد

روند تکراري عادت داد، چون متوجه شـده همسر جوانش خود را به این. آش بود و همان کاسه

، هرگز بهتـر از زمـانی  )نویسی شوهرشداستان(نجات بودبود تنها چیزي که واقعا مایهء امید به

طبعاً وي علت این. ندارشان را از دست داده و باقیمانده را گرو گذاشته بودندنشده بود که دار و

را اشگنهکاريهنگامی که داستایوسکی با اعمال مجازات بر خویشتن احساس. دانستامر را نمی
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هاي معدودي در داد گاماجازه میشد و به خودته میکرد، از شدت بازداري کارش کاسارضا می

27.مسیر موفقیت بردارد

28کنـد؟ شدهء قماربا، وسواس او به قمار را اجباراً تکرار مـی کودکی فراموشکدام بخش از

اسـتفان . حدس زدترمانتوان به سهولت از داستانی نوشتهء یکی از نویسندگان جوانپاسخ را می

داده، در داستایوسکی اختصاصبه خود)با عنوان سه استاد(مناً یکی از تحقیقاتش راتسوایگ، که ض

سه داستان منتشر کـرد کـه یکـی از آنهـا     کتابی با عنوان آشفتگی احساسات شامل1927سال 

خواهد ظاهراً این شاهکار کوچک فقط می. نامیده است»زنبیست و چهار ساعت از زندگی یک«را

هاییرويزیادهبند و باري است و رویدادي غیرمترقبه او را به چهبیموجودنشان دهد که زن چه

بیشتري بـراي  هاي بساما این داستان حرف. آور استکشاند که حتی براي خودش هم حیرتمی

که ترجمان چیز کـاملاً متفـاوتی   یابیماگر با تحلیل داستان آن را تفسیر کنیم، در می. گفتن دارد

شمول انسانی، یا در واقـع  ، چیزي که جنبهء جهان)باشدنکه اصلا در پی توجیه آنبدون ای(است

. گـذارد چنان مبرهن است که جایی براي مخالفت بـاقی نمـی  تفسیر آناین. جنبهء نرینه دارد
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چنان خصلتی دارد که وقتی این تفسیر را با نویسندهء داستان درمیان گذاشتم، اوآفرینش هنري

مقصودش اصلاً القاياطلاع بوده وگفت که از آن کاملاً بیخود من است قاطعانه میاز دوستان که

جزئیات مشخصا بـا ایـن نیـت در    رسد برخی ازچنین تفسیري نبوده است، هرچند که به نظر می

.داستان به دست دهنداند تا سرنخی از راز نهانروایت گنجانده شده

کنـد کـه  صحبت میايو متشخصی با نویسنده راجع به واقعهدر این داستان، بانوي سالخورده

بیوه شد هنوز جوان بود و مادر دو گوید زمانی کهوي می. متجاوز از بیست سال قبل رخ داده است

داشـتی از زنـدگی  دو سالگی، زمانی که دیگر چشمدر چهل و. پسر که دیگر نیازي به او نداشتند

29.رودکارلو میهاي مونتخود، از قضا به دیدن قمارخانهدفهنداشت، در یکی از سفرهاي بی

دستگیرد، اما بیش از هر چیز مجذوب دیدن یک جفتتأثیر محیط قرار میجا سخت تحتدر آن

بـا شـدتی  رسید تمام احساسـات قماربـاز بـداقبال را عینـاً و    شود، دستهایی که به نظر میمی

ظـاهرا  -اي هستند کـه قیافهخوشها متعلق به مرد جوان واین دست. کندانگیز برملا میهراس

قماربـاز جـوان پـس از بـاختن همـهء      . استهمسن پسر ارشد این خانم-بدون تعمد نویسنده
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رود، ظاهراً به این قصد که در بـاغ قمارخانه بیرون میاش و در اوج ناامیدي از ساختماندارایی

دارد که بـه  حس عجیب همدلی، زن را وا می. دهدبارش پایانفلاکتمحوطهء کازینو به زندگی

کند وي یکـی از قمارباز ابتدا تصور می. و به هر طریق ممکن جانش را نجات دهداو بروددنبال

بگریزد؛ اما زن او را رها کوشد از اوجا فراوان وجود دارند و لذا میسمجی است که در آنزنان

شکل ممکن به اتاق او در هتل برود و عاقبت با او ترینطبیعیبیند که بهکند و خود را ملزم مینمی

البداهه، از مرد جوان که دیگر آرام گرفته است قسـمی خوابگی فیهمفرداي این. همبستر شود

دهد کهمیگیرد که دیگر هرگز قمار نکند و پس از دادن خرج بازگشت او به موطن، قولمیجدي

شود که سخت بـه او  متوجه میاما در این زمان. ایستگاه ملاقات کندقبل از حرکت قطار با او در 

ندار خود را بدهد و به همـین علـت تصـمیم   دلبسته و حاضر است در ازاي داشتن او همهء دار و

کننـد و  هاي مختلف در راه معطلش میبدبیاري. برودگیرد که به جاي خداحافظی، همراهشمی

شود که دوباره به همان قمارخانه مراجعه کند گشته باعث مییز گمعزفراق. رسدلذا به قطار نمی

هایی که ابتدا همدلی او را برانگیختـه بودنـد، وحشـت   با دیدن مجدد همان دستجاو در آن

انـدازد،  یادش میزن قول جوان را به. شکن باز هم قمار را شروع کرده بودجوان پیمان. کندمی
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نامد و با پرت کردن پـولی  مزاحم مینش را مشغول کرده است وي راشور قمار همهء ذهاما او که

زن با کمـال شرمسـاري و   . جا برودگوید که از آنمینجاتش به او داده بود، به ويکه زن براي

شود که بالاخره نتوانسته بود او را از خودکشی کند و بعدها باخبر میمیرا تركشتابان قمارخانه

.دهدنجات

برخوردار است، به خودي خود کـم و  نقصاي بیالبته این داستان که از روایتی عالی و انگیزه

آفـرینش  دهد کهلیکن تحلیل نشان می. گذاردخواننده میکاستی ندارد و یقیناً تأثیر بسزایی بر

ه یـاد بخیال خامی در دورهء بلوغ جنسی است که برخی از اشخاص آگاهانهآن اساساً مبتنی بر

جنسی آشنا کند این خیال تجسم میل پسربچه است براي اینکه مادرش او را با زندگی. آورندمی

مضـمون  خلاقانهء متعددي که بـه آثار.(آور استمنا مصون نگه داردهاي وحشتتا وي را از لطمه

عـادت  «اعتیاد به قمـار، جـایگزین  .)گیرندمیپردازند نیز از همین خیال سرچشمهرستگاري می

شـهوانی  هاي قماربازان به نحو بـارزي اشتقاق، فعالیت دستشود و به سبب همیناستمنا می»بد

دیرینـه بـه اسـتمنا اسـت؛ و در    30شوق قماربازي، قرینهء تمایل مبـرم در واقع، شور و. است
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توصـیف »کردنبازي«الواقع با واژهءهاي تناسلی را فیها بر روي انداممهدکودك، فعالیت دست

انجـام نـدادن آن  هـاي جـدي بـه   ناپذیر بودن وسوسهء استمنا، تصـمیم مقاومت31.کنندمی

شـخص  وجدان معذّبی که بهاش وکننده، لذت منگ)شوندهایی که البته همیشه نقض میتصمیم(

عناصـر در  هیچ یک از ایـن -)شودخودکشی میمرتکب(کندگوید با این کار خود را تباه میمی

است کـه ایـن   درست. شودخوش تغییر نمیشود، دستمیه قماربازي جانشین استمنافرایندي ک

کند و نه پسر او، اما یقیناً فرزند مذکر از این فکـر بسـیار خوشـحال   میداستان را مادر روایت

گذاشـت تمـام   میکند، حتمادانست استمنا مرا گرفتار چه خطراتی میاگر مادرم می«: شودمی

یعنی همان (دانستن مادر با روسپییکی» .خودش بکنم تا از آن خطرات مصون بمانممهرم را نثار 

کـار، زن  بـا ایـن  . همین خیـال مربـوط اسـت   ، به)تلقیی که مرد جوان در این داستان دارد

موجـب  وجدان معذبی که با این خیال توأم اسـت . آیدمینیافتنی کاملاً در دسترس به نظردست

براي داستان چنین جالب است ببینیم ظاهري که نویسندههم. شودداستان میانگیز شدن فرجامغم

دارد، مینگهآید پوشیدهگونه معنایی را که از طریق تحلیل آن به دست میکرده است چهتعیین

بـرعکس،  . مبهم، شهوانی شـوند هاي ناگهانی وزیرا بسیار جاي تردید است که زنان بر اثر سائقه
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گردان بود، انگیـزهء  آن زمان از عشق رويآور این زن که تادهد که رفتار تعجبتحلیل نشان می

خاطرهء شوهر فقیدش، خود را آماده کرده بود تا دیگر شـیفتهء  با وفادار ماندن به. مناسبی دارد

32انتقالدر مقام مادر از)آیدجا خیال فرزند مذکر درست از آب در میاینو(کس نشود؛ اماهیچ

توسل به همین نقطهء ضعف، او کاملاً ناخودآگاهانهء عشق به پسرش در امان نماند و سرنوشت هم با

.را به دام انداخت

خودهایی که براي تنبیههاي ناموفق به منظور ترك این عادت و فرصتتلاشبا-اگر اعتیاد به قمار

که قمـار چنـین   اید متعجب شویمکند، پس نبتمایل مبرم به استمنا را تکرار می-آوردفراهم می

جنسـی  یاد برد که ارضاينباید از. بخش بزرگی از زندگی داستایوسکی را به خود اختصاص داد

هاي حاد نقش رنجوريجنسی، در همهء روانو در دورهء بلوغ33خودانگیزانه در اوان طفولیت

پدر هم بـه قـدري بـر    خودانگیزي جنسی و هراس از رابطهء بین تلاش در جهت سرکوب. دارد

:هانوشتپی.کندبه آن کفایت میهمگان آشکار است که صرف اشاره
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navl eht etbirret .م-.،اولین تزار روسیه(1) . (1684-1530)

ــوایگ(2) . ــتفان تس ــتاد ( nafets giewz )اس ــه اس ــاب س eerht sretsam )در کت

تواند دقیقاً بگوید نمیکسهش نبود و هیچاخلاق بورژوایی سد را«: نویسدمی)1938نیویورك،)(

فراتر نهاد یا غرایز بزهکارانـهء قهرمانـان   قدر از حد و حدود قانون پاکه او در زندگی خود چه

هاي در مورد رابطهء تنگاتنگ بین شخصیت» .بودندمحقق شدهآثارش تا چه حد در وجود خود او

نظرات ابراز شده در بخـش مقـدماتی   کنید بهتجربیات شخصی او، مراجعه آثار داستایوسکی و

ویـژه در  کتاب در آثار داستایوسکی، تجاوز به دختري نابالغ چندین بار تکرار شـده اسـت، بـه   

سانسور شد و رمان زنـدگی  زدگان که در چاپ اول رماناز رمان جن»ستاورگیناعترافات«فصل

.جویی بزرگمفسده 
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یا)از طریق دیگران(آگاهانه( msihcosam )«آزارطلبی«تلا بهبیمار مبباید توجه داشت که.(3)

msidas )«دگـرآزاري «بهکه بیمار مبتلادهد؛ حال آنبه خود درد و رنج می) شخصاً(ناآگاهانه

.م-.کندمیدیگران احساس لذت،از رنج و آزار دادن بدنی و روانی(

گیرنـد و  ضمیر ناخودآگاه سرچشمه مینیروهایی هستند که از( snoitibihni )«هابازدارنده(4)

غریزي خود،یا اعمال محـدودیت بـر ایـن تمـایلات     از محقق شدن تمایلاتنقش آنها جلوگیري

.م-»..است

هاي مختلف مکانیسم دفاعی روان است که دریا تصعید یکی از گونه( noitamilbus )«والایش(5)

شـمرد،  نپـذیرفتنی مـی  ها راه ضمیر آگاه آنسبب ناکام ماندن در تحقق اهدافی کآن، فرد به

. بخشداما پذیرفتنی صورت تحقق می)غریزيغیر(ناخودآگاهانه همان اهداف را به شکلی متفاوت

.م-»..کردتلقی می»والایش«فروید هنر و ادبیات را نوعی
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مظهـر  «و»واقعیتاصل «گفتهء فروید تحت سیطرهءاي از روان که بهحوزه( oge )»خود«.(6)

.م-.کندتحریکات غریزي را تعدیل میاست، زیرا» اندیشیخرد و مآل

ترین شکل ممکن بـا فشـار روانـی    نامید، فرد به سادهمی»اقتصاداصل«چه فرویدبنابر آن.(7)

برحسب موقعیتی که فشار روانـی را ایجـاد کـرده اسـت و بـر حسـب      یعنی(شودمیروروبه

.م-).خویشهاي فردي توانایی

-.شودنامیده می( cinagro )»عضوي«هاي بدن، بیماريتغییرات ساختاري در اعضا یا بافت.(8)

.م
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این است از جملات اطلاعات بویژه جالبی که در این کتاب راجع به داستایوسکی مطرح شده.(9)

منشأ نخسـتین  داد ورخ»نشدنی و دردناكاي هولناك،فراموشواقعه«کودکی وي، که در دوران

در روزنامـهء  [ nirovus ]نوشتهء سووریناياز مقاله(علائم بیماري او را باید در آن واقعه جست

در صـفحهء  . قول شده استکه در مقدمهء کتاب زیر نقل1881سال[ eovon aymerv ]نوو ورمیا

ورمیخـائیلوویچ بیماري فیودهرچند شواهد دیگري نیز دربارهء«:خوانیمکتاب اخیر چنین می140

دهـد کـه   شـود و نشـان مـی   نوجوانی او میدر دست است که مربوط به دوران]داستایوسکی[

گرچه این موضـوع  . زندگی خانوادگی والدین او ربط داردآمیز دراي فاجعهواقعهاش بهبیماري

را راضی بـه  دانم خودمفیودور میخائیلوویچ شفاهاً به من گفت، اما نمیرا یکی ازدوستان نزدیک

» .امنشـنیده کامل و دقیق آن کنم زیرا از هیچ منبع دیگري حرفی در تأیید این شـایعه بازگویی

.رازداري وي خشنود نیستندعلمی، قاعدتاً ازاندرکاران پژوهشهاينویسان و دستحالالبته شرح

که بیمـاري وي  برعکس آمده است -داستایوسکیهاي خوداز جمله گفته-در اغلب منابع.(10)

متأسفانه بنا به دلایلی، نبایـد بـه   . گونه یافتکیفیتی قطعی و صرعدر سیبري،تازههنگام تبعیدش
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کـه در  دهدتجربه نشان می. دارند اعتماد کردحال خود ابراز میرنجوران در شرحروانچهآن

شـایند گنجانـده   ناخوبه منظور قطع ارتباط علیّ وقـایع خاطرات این قبیل اشخاص، تحریفاتی

داستایوسکی در زنـدان سـیبري،   حبس شدنبا وجود این، ظاهراً جاي تردید نیست که. شودمی

.حالت بیمارگونهء او را به وضوح عوض کرد

ــتلا. (11) ــار مب ــهبیم ــدید«ب ــردگی ش ــار  ( ylohcnalem )«افس ــا دچ ــا مالیخولی ی

.-.شودچار هذیان و تنفر از خود میخود و گاهی نیز دتواناییهايخوابی،تردید دراضطراب،بی

را فرایندي ناخودآگاه است که طی آن شـخص، خـود  » ( noitacifitnedi )«شدنیکی«.(13)

ــی   ــرض م ــه او ف ــبیه ب ــاملاً ش ــا ک ــر ی ــی دیگ ــین شخص ــدجانش ــه.(کن ــايدر ترجم ه

.م-.)نیز براي این اصطلاح به کار رفته است»همانندسازي«فارسی،معادل
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هـا و  سائقهمکانیسمی دفاعی است که از طریق آن، راه ورود( noisserper )»یسرکوب«.(14)

گردد تا به ضمیر ناخودآگـاه  میکننده به ضمیر آگاه سدامیال ناپسند یا افکار و خاطرات ناراحت

.م-.واپس رانده شوند

از والـدین را  شده ها یا آموخته اي از روان است که نگرشحوزه( ogerebus )»فراخود«. (15)

دادن سـزایی در تمیـز  تنبیه یا تشویق شدن کودك توسط والدین، تأثیر به. دهدجاي میدر خود

آنهــا و تثبیـت )غیـر اخلاقــی (»غیرپسـندیده «از) اخلاقــی(»پسـندیده «الگوهـاي رفتـاري  

ضـمیر ناخودآگـاه   بزرگی از آن درکه بخش»فراخود«بنا بر نظریهء فروید، . دارد»فراخود«در

.م.است »اصل اخلاق«گرفته، تحت سیطرهءقرار 



44

غیرعادي ايمانند حس کرختی، مزه(لحظاتی پیش ازشروع حملهء صرع، احساس خاصی. (16)

)»درآمـد پیش«اصطلاحادهد که در پزشکیبه بیمار دست می)دیدن محیطدر دهان یا دگرسان

arua )م-.شودمینامیده.

هاي فروید دربارهء پیدایش ترین نظریهجزو مهم( lamirp edroh )»آغازینرمهء«نظریهء. (17)

. بحث قرار گرفتبار در کتاب او با عنوان توتم و تابو به تفصیل موردنخستینبشري است کهتمدن

زنـدگی  )»رمـه «یا(گروههاي کوچکهاي نخستین درتبع داروین اعتقاد داشت که انسانفروید به

ها، یک عضو مذکر گروه اقتدار پدرسالارانهء خود را بر بقیـهء  کردند و در هر یک از این گروهمی

دانست و براي جلـوگیري از رئیس رمه همهء زنان گروه را مایملک خود می. کردمیاعضا اعمال

که محـک تعیـین   باید توجه داشت. (کردزنا با محارم، جوانان مذکر را اخته یا از رمه اخراج می

پدر رمه از این طریق .)بودرمهه خویشاوندي نسبی بلکه عضویت درمحرم بودن یا نبودن افراد، ن

کرد، اما جوانان مذکر عملاً هاي دیگر را ترغیب میرمهپیوندهاي جنسی اعضاي مذکر رمه با زنان
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پدر شدهء رمه با یکدیگر متحد شدند و با کشتنسرانجام برادران اخراج. دانستندمیاو را ستمگر

.ه پدرسالاري پایان دادندو خوردن جسد او، ب

توتم که غالباً یک حیوان . هاي درون قبیله استفروید، مظهر هر یک از گروهبنا به تعریف»توتم«

یـا  معـین، کشـتن  )با محرمات(»تابوها«گرفت وسخت مورد احترام یا حتی پرستش قرار میبود،

کشتند توتم را میبا آیینی ویژهکردند؛ اما در مواقعی خاص، اعضاي گروه خوردن آن را منع می

خوردن جسدش را تکرار همین عمل فروید کشتن پدر رمهء آغازین و. خوردندمیو از گوشت آن

هاي آنان نتیجه هاي کودکان و بررسی هراسخوابنمادهاي تکراري درفروید با تحلیل. داندمی

این . یوان توتم نیز نماد پدر رمه استاند و حکودکان، نماد پدرانهايگرفت که حیوانات در خواب

گویـد بودن نگرش پسربچه دربارهء پدرش مـی »دوسوگرا«چه فروید دربارهء با آنگیرينتیجه

ماند، اما مصون میبرخوردار است و از هر تعرضیتوتم به سبب تابوها از احترام: خوانی داردهم

.م-.گیرد و هم مورد تنفرمیقرارشود؛ پدر نیز ایضاً هم مورد احترامنهایتاً کشته می
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گفته بود که پس از هر حملهء صرع به ایـن  ( vohkarts )داستایوسکی به دوستش ستراخف. (18)

کشد و جرم بزرگی را مرتکب شود که بار گناهی نامعلوم را به دوش میمیعلت زودرنج و افسرده

بهترین نحو و مضمون حملاتش را بهوي با گفتن این موضوع، مفهوم. آزرداست که او را میشده

. توصیف کرد

پـی  »روانـی واقعیت«بیند، روانکاوي به وجود علائمی ازگونه خود را مقصر میوقتی کسی این

lacihcysp )»واقعیت روانـی «.[کندکوشد گناه نامعلوم را براي ضمیر آگاه معلومبرد و میمی

فرد دربـارهء واقعـی بـودن افکـار، امیـال و      است که فروید براي توصیف احساساصطلاحی(

.م-.برددنیاي بیرون، به کار میهاي خود در تعارض با واقعیتهراس
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داري در فرایند رشد خـود  ، هر جان( noitalutipacer )»تکاملیتکرار سیر«بنابر نظریهء. (19)

.م-.اندگذراندهکند که پیشینیانش از سر را تکرار میمتوالیهمان مراحل

noitibihni )»بازداري«کند،بر امیال غریزي اعمال می»فراخود«تضعیف یا محدودیتی که. (20)

.م-.4نوشت شمارهء چنین مراجعه کنید به پیهم. شودنامیده می(

شهریار را تشکیل اي قدیمی است که شالودهء طرح نمایشنامهء ادیپاشارهء فروید به افسانه. (21)

شهر تبس نشسته است و معمـایی را از  افسانه، هیولایی به نام ابوالهول سر راهطبق این. دهدمی

زیادي از اهالی شهر، به علت پاسخ اشتباه، به دست تعداد. پرسدگذرند میجا میکسانی که از آن

کشد و را میرسد و پس از حل معما، ابوالهول جا میآنکه ادیپ بهاینشوند تاابوالهول کشته می

پس از . کندمیسپس با ملکهء شهر ازدواجوي. کننداو را به پادشاهی تبس انتخاب میمردم همه

گو به ادیپ غیب. خواهدمیگوي شهر کمکشود و ادیپ از غیبچند سال شهر دچار خشکسالی می
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قبلی شـهر و  پادشاه (لائیوسنشدن قاتلسالی به علت خشم خدایان از مجازاتگوید که خسکمی

قبلی جستجو را آغـاز  دلیل، ادیپ براي یافتن قاتل پادشاهبه همین. بوده است)همسر قبلی ملکه

هاتفان گفتهیابد که او خود پسر پادشاه قبلی تبس است که چونتعجب در میکند، اما با کمالمی

بمیرد اما توسط د تاها رها شده بوبودند مقدر است پس از بزرگ شدن پدر خود را بکشد، در کوه

در . کورینتوس او را به فرزندي پذیرفتنـد شبانی نجات یافت و پادشاه و ملکهء شهر دیگري به نام

کنند که مقدر است پـدر خـود را   رسید، هاتفان آگاهش میجا نیز زمانی که به سنین جوانیآن

دشاه و ملکهء کورینتوس پدر در واقع، ادیپ با این تصور که پا. ازدواج کندبکشد و با مادر خویش

از رسیدن به پیش. مادر واقعی او هستند، آن شهر را ترك کرده و راه تبس را در پیش گرفته بودو

برخورده و بدون اینکه بدانـد لائیـوس   )پدر واقعی او و پادشاه تبس(ابوالهول، ادیپ به لائیوس

یابد که همسر فعلی او در واقـع مـادر   میدر ترتیب ادیپبدین. بودکیست، او را در نزاعی کشته

.م-.دهددر پایان نمایش، با کور کردن چشمانش خود را کیفر میخود اوست و
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بـرد  کار میرنجوري بهرا براي توصیف روان( missicran )»خودشیفتگی«فروید اصطلاح. (22)

ایـن  ( decalpsid )»جاشدهجابه«خودشیفتگیمنظور فروید از. شوندکه سخت دلباختهء خود می

شیفتهء کسی شده است که عناصـري از شخصـیت خـود او را    است که در این مورد داستایوسکی

.م-.دارد

قـراري و  خوشبینی نامعقول، بـی زدگی مفرط و بیمارگونه،بر هیجان( ainam )»جنون«. (23)

.م-.شودمیگفتار نامنسجم اطلاق

موجه جلوه نوعی مکانیسم دفاعی است که شخص براي( noitzilanoitar )»تراشیدلیل«. (25)

فروید اعتقـاد داشـت کـه    . کندمیدلایلی ظاهرا معقول را مطرحدادن رفتار یا احساسات خود،

کوشد سرچشـمهء گـرفتن رفتـار یـا     ناخودآگاهانه میتراشی، در واقعدلیلشخص با توسل به

.م-.را کتمان کندشان امیال سرکوب شدهاحساسات
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خورم که طمع قسم می. مهم خود بازي است«: نویسدمیهایشداستایوسکی در یکی از نامه. (26)

».داند که سخت به پول نیاز دارمخدا میپول اصلاً در کار نیست، گرچه

صـرفا  .ماند تا دار و ندارش را ببازد و کاملا بیچاره شـود قمار میقدر پاي میزهمیشه آن«. (27)

نابغـهء  رفت و جاي خود را بهدید،عاقبت دیو ازروح او بیرون میمعنا لطمه میتمامهزمانی که ب

».دادخلاّق می

براي مدتی شود که ذهن رابا مشغلهء ذهنی به فکري اطلاق می( noissesbo )»وسواس«. (28)

.م-.رسدمیکند و رهایی از آن غیرممکن به نظرطولانی به خود معطوف می



51

هـا و  گانهء بسیار کوچک مونـاکو اسـت کـه قمارخانـه    هاي سهکارلو یکی از بخشمونت. (29)

.م-.جهانی دارندکازینوهاي آن شهرت

فـرد از  ناپذیر به انجام کـاري اسـت کـه   گرایشی مقاوت( noislupmoc )»تمایل مبرم«. (30)

.م-.است و شاید حتی نخواهد آن را انجام دهدنادرست بودن آن آگاه

تناسلی، به او هايمنظور فروید این است که براي نهی کردن کودك از دست زدن به اندام. (31)

جا دلالت بر ارتباط در این»بازي«واژهءبه اعتقاد فروید، کاربرد».بازي نکنجایتبا آن«گویندمی

.م-.بیندقمار و استمنا میبیناي دارد که گویندهناخودآگاهانه
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گیرد، عبارت است از به طور ناخودآگاهانه صورت میکه غالباً( ecnerefsnart )» انتقال«.(32)

شناسیم بـا شـخص دیگـري کـه در گذشـته      محیط بلافصل خود میشخصی که درپنداشتنیکی

.م-.بودمهممانشناختیم و برايمی

)یـا خـودانگیزي جنسـی   ( noitcafsitas-citore-otua )»ارضاي جنسی خودانگیزانـه «. (33)

msicitore-otua )بنابر .برداست که فروید براي توصیف رشد جنسی کودك به کار میاصطلاحی

است، اما رشد خود، به مادر و خوردن شیر از سینهء او متکی»مرحلهء دهانی«کودك درنظریهء او

فرویـد نحـوهء   . کنـد میهایی از قبیل جویدن اشیا یا مکیدن انگشت خود را ارضابعداً با فعالیت

سالی کـاملا مـرتبط   شخصیت او در بزرگهايارضاي نیازهاي کودك در این مراحل را با ویژگی

.م-.داندمی


